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 Literary-Cultural ــ فرھنگی ادبی

  

  انجنير خليل الله معروفیدپلوم 

  2011آگست  20ــ برلين   

  

  

  ؟؟؟غلط است" وـجستج"چرا 

  ؟؟؟نوشت" وـجست و ج"بايد  و  

ل ارائۀ جواب به سؤانسبت تراکم کارھا، معذرت ميخواھم که  ،"جبار زمانی" آقای محترم پورتال،ھمکار گرانقدر از 
  .به تأخير افتادتا اين حد ايشان 

 يوغ استعمارانترنتی را بنيان گذاشته و نشرات آن را به افتخار ھشتاد و نھمين سالگرد استرداد استقGل افغانستان از 

تعھد سپردند که برخGف تمام پورتال ضمن اھداف نشراتی  ايشان. آغاز کردند 2008ست اريخ ھژدھم آگ، بتانگريز
پورتال خوشبختانه  .ر برسانندنشبعد از تصحيح امGئی و تايپی به فقط سايتھای افغانی و ايرانی، تمام مطالب رسيده را 

 ،بعد از تطبيق امGی يکدست ميگذرد، بدين تعھد وفادار مانده و مطالب را از آن سال سهدقيقاً که  تاکنوناز آن زمان 
که کوشيده ميشود ، بلهدشورت خشک و خالی عملی نتطبيق شيوۀ امGئی يکدست محض بصالبته  .بدست نشر ميسپارد

 جوانبتطبيق عملی اين امر در پھلوی گويا پورتال . نيز عرضه گردد ی نظریکه مطالب فراوان روشنگرانه و راھنما

امGئی و دشواريھای مشکGت و کش گوشه ھائی از شاز نظر دور نداشته و پيوسته کوشيده است که با پي نيزنظری را 
   .، خدمت فرھنگی _زم را در پای زبان عزيز دری نثار نمايددستوری زبان دری

بدين منظور از زمان . ميدان بکشده در زمينه برا  بحثھائی ويراستاران پورتال وظيفه گرفته است، تابنده بحيث يکی از 
  :تقديم گرديده است  ذيل از طريق سلسله ھای مختلف ،تأسيس پورتال تا امروز مطالب حائز اھميت

  بخش 9ــ تاکنون " مشکGت امGئی در زبان دری"ــ 

  قسمت 22ــ تاکنون " ری افغانستانبه کھنۀ خود بساز که نو ديگران گران است ــ وجوه تمايز فارسی ايران با د"ــ 

  بخش 4ــ تاکنون " تحليل لغوی کلمات"ــ 

  بخش 7کنون ات ــ" دری برادران سکۀ ھمند پشتو و" ــ

  مستقل در موضوعات مختلف مربوط به زبان دریبی شمار ــ مقا_ت 

 از تأسيس پورتال، و قبل "آزاد ــ آزاد افغانستان افغانستان"اری که در پورتال ا_ت نھمعGوه بر اينھا در پاورقيھای مق

اما سبب  .صورت گرفته استکافی مکث  ين سنخا موضوعات، نيز بر ام هنشر کردسايتھا بصورت نامتراکم در ديگر وب
  :اصلی رقم زدن اين سطور و مقالۀ خاص 

ايميلی به پورتال فرستادند، که  2011، به تاريخ اول اگست "جبار زمانی"ما، آقای  میگرانھايت ھمکار و خوانندۀ 
  :محتوايش دو نکته را ميرساند

  .را بعد از تصحيح و ويراستاری _زم به نشر ميرساند رسيدهــ ابراز رضايت و سپاس از اينکه پورتال مطالب 

  کتب لغتِ  لغتنامه ھا و  در وجودی کهکند؛ با که پورتال اعمال مي" جست و جو"ــ سؤال در قسمت طرز تحرير کلمۀ 

  . ت دانسته انددرس ھم را " جستجو"شکل  ،مدون در ايران

از طرف پورتال بدين وظيفه موظف گشته ام، ميکوشم خدمت آن گرانقدر و ھمه عGقه مندان عزيزی که  بازھمحا_ که 
  .به موضوع دلچسپی دارند، در زمينه چيزی تقديم نمايم

مؤسسان پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بنا بر درک ضرورت زمان و شرائط حساس سياسی وطن، اين صفحۀ 
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که  مپيش کشيده بود "اميد"ش در جريدۀ سالھای بسيار پيعنوان کرده اند،  "زمانی" محترمچيزی را که ھمکار عزيز ما 
است ــ وجوه تمايز گران  به کھنۀ خود بساز که نو ديگران"بخش پانزدھم سلسلۀ  در ضمن مطالب ديگرعصارۀ آن 

ھمان ميانۀ من اين موضوع خاص را از . شده است آورده )2010جنوری  15مؤرخ  (" دری افغانستان فارسی ايران و
آرزومندم که خوانندگان ارجمند ھميشه . تقديم ميدارمو فصلبندی روشن  مبسوطتربخش بدر آورده و با شرح و اضافات 

اين يقين داشته باشند که  بسازند وراجع  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به پورتال  بدون ترددا_ت خويش را سؤ
   !!!ھميشه بازبروی سؤا_ت از خود شان است و دروازه ھايش پورتال 

صفحۀ  از "علی ياور"ی را زير نام مستعار به گذشته ھای دور گذری کرده و ايراد ھموطن عزيزبلی؛ قسمی که گفتم 
نقطه به در ھمان زمان ايشان ضمن ايرادات مختلف ديگر که ھمه را . نمايممينقل  "اميد"ھفته نامۀ  723يازدھـم شمارۀ 

  :ند ه بودنقطه و بينه به بينه جواب گفتم، چنين فرمود

دو شيوه  صحيح،  ولی اينرا نميداند که ھـر "جست و جو"غـلط است، و " جستجو"مينويسد که ) معـروفی(او ... «  
  )ختم ايراد(». ھـردوی آنرا صحيح خوانده اند ان زبان  و فـرھـنگھای لغتمروج  بوده  و دانشمند

   

مت مربوط  به موضوع قس، که اينک عرضه کرده بودمی در زمينه مفصل در ھمان زمان جواب که گفتم،چنان 
پيشگاه پرسندۀ عزيز و ھمه عزيزان به جديد اضافات و  تشريحاتو  تازهفصلبندی آورده و با  بيرون نآامروز را از 

  : عGقه مند ديگر تقديم مينمايم

تشکيل گرديده  و باھم عطف شده اند؛ يعنی از دو قسمت در زبان دری کلمات مرکبی وجود دارند، که از دو قـسمت 
تقسيم  "غير فعلی"و  "فعلی"مجموعۀ اين طيف بزرگ را به دو کتگوری ن م .بھم پيوند خورده اند "طفعـ واو"با 

   :که دستورنويسان اين ترکيبات را به چه نحوی تقسيم بندی کرده انداينتوجه ب ، بدونميکنم

   

  :"فعلی گروهِ "ــ  1

  :ساخته شده اند "واو عطف"و  "فعل" و مادۀداز  آتیبه ترتيب اين گروه رکبات م
  

  : مثGً  ؛"واو عطف"و  "ۀ مضارعماد"و  "  ماضی مادۀ"ــ  از 
گير و « ؛ » خورد  و نوش « ؛  »نوشت و خوان « ؛ » روش خريد  و  ف« ؛ » و  بای   ردبُ «  ؛ » ت  و  رو رف« 

بند « ؛ » بود و باش « ؛  »مشت و مال«  ؛ »ت  و گوی فگ« ؛ » شست  و شوی « ؛ » و جوی  جست« ؛ » ت گرف
 دوخت  «؛  )خفت خواب و( »خفت و خواب  «؛ » تاخت و  تاز  «؛ » پز پخت و « ؛ »  خيز و جست « ؛ » بست و 

   ....و  ؛ »  کاو  و کند« ؛ »  سُنب و  سُفت « ؛ » ز سو و   ساخت« ؛ » ريخت و پاش « ؛ » دوز  و

  

  : مثGً  ؛"واو عطف"و  »ماضی  ۀماد« ــ  از دو 
؛ » شست  و  روفـت « ؛ ) گفت و شنود(» گفـت  و  شنيد « ؛ » آمد  و  شد « ؛ » آمد و رفت « ؛ » ت  و  آمد ـرف« 
نشست  و  « ؛  » ديد  و  واديد « ؛ » رد خورد  و  بُ « ؛  )در زبان عوام" شتک و بافتکير"(»شت  و  بافـت ر« 

؛ » داد و ستد « ؛ » بافت  و ساخت « ؛  »زد  و  کند « ؛ » زد  و  خورد « ؛ » ريخت  شکست  و« ؛ » برخاست 
  ....و ؛ »  باخت و  برد« ؛  ؛ » ساخت و   سوخت« 
     

  : مثGً  ؛"واو عطف"و  » ۀ مضارعماد« ــ  از دو 
» تاب و توان « ؛ » و تاب  پت« ؛ » بال و پر «  ؛ » جُنب  و  جوش « ؛  »  و  جو پرس  « ؛  »  پرس  و  پال « 

  ....و ؛ »  گريزو   جنگ« ؛ » سوز و گداز « ؛ » خرام و  ناز « ؛ » و خم   چم« ؛ » ترس و  لرز «  ؛ 

  

  :؛ مثGً "واو عطف"و " امر صيغۀ"ــ از دو 

؛ » بزن و بپر « ؛  »بگير و نمان «  ؛ » بگير و بمان «  ؛ » بگير و ببند « ؛ » بخور و نمير « ؛ »  برو  و  بيا « 
  ....و ؛ » بزن و بکن « ؛  »بخوان و بدان « ؛  )در زبان عوام" بخور بشی("»شين نبخور و ب« 

   

  ":فعلی غيرِ "ــ گروه  2

صفت از قبيل اسم و ــ اع ديگر کلمه وميباشند، از انمراتب بزرگتر از نوع اول ه به عده بکه ترکيبات  ايننمايندگان 
. ميباشندھم بی شمار  واقعاً به عده و  ساخته شده اندــ  ه ريغو و انواع حروف سم مصدر امصدر و  د وقيضمير و  و

  :تقديم ميکنمرا  گروهِ عظيم يناز ائی چندمثالھدرينجا 
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در زبان عوام "(امروز و صباح"؛ " امروز و فردا"؛ " شايد و بايد"؛ " اگر و مگر" ؛ " چون و چرا" ؛" نام و نشان"
؛ " دوست و دشمن"؛ " خرد و کGن"؛ " اولين و آخرين"؛  "ما و شما"؛ " من و تو"؛ " منو تو "؛ ) "امروز و صبا"
فقير و "؛  "مکامياب و ناکا"؛ " دانا و بينا"؛ " دارا و نادار"؛ " درويش و غنی"؛ " شاه و گدا"؛ " ازخود و بيگانه"

؛ " زمين و زمان"؛ " جفت و طاق"؛ " شير و خط"؛ " شير و شکر"؛ " سود و زيان"؛ " کريم و رحيم"؛ " غريب
تير "؛ " مور و ملخ"؛ " تار و مار"؛ " کل و کور"؛ " بد خوب و"؛ " جن و بسم الله"انس و جن؛ "؛ " زمين و آسمان

ُ ت؛ خيل و خُ " مير و ملک"؛ " ؛ شست و شکست" و کمان ؛  )موش و گربه("موش و پشک"؛ " ير و بخيلـخِ "؛ " کــ
شب و "؛ " ؛ نان و نمک" باسواد و بی سواد"؛ " دانا و نادان"؛ " عالم و جاھل"؛ " وضيع و رفيع"؛ " گرگ و بره"

؛ " کله و پاچه"؛ " دل و جگر" "جسم و جان"؛ " دل و درون"؛ " جان و تن"؛ " درد و الم"؛  "سفيد و سياه"؛ " روز
؛ " جد و جھد"؛  "ناربوس و ک"؛ " گوشه و کنار"؛ " راست و چپ"؛ " و پائين با_"؛ " با_ و پايان"؛ " دم و رقم"
؛ " ردزن و م"؛ " پير و جوان"" دنيا و مافيھا"؛ " دنيا و آخرت"؛ " نرخ و نوا"؛ " ؛ کوچه و بازار "ی و تGشسع"
" گل و سنبل"؛ " شمع و پروانه"؛ " گز و ميدان"؛ " آب و ھوا"؛ " خشو و ننو"؛ " عروس و داماد"؛ " پدر و مادر "

 ؛" ماه و سال"؛ " صبح و شام"؛ " شام و سحر"؛ " ؛ دار و درخت" آب و دانه"؛ " خانه و کاشانه"؛ " باغ و راغ"؛ 
خواب و "؛ " تير و تبر"؛ " يھود و نصارا"؛ " گبر و ترسا"؛ " ھندو و مسلمان"؛ " شربتشيره و "؛ " زاغ و زغن"

کسب و "؛ " قلم و کاغذ"؛ " درھم و دينار"؛ " تنه و توشه"؛  )در زبان گفتار" بار و بونه"("نهـبار و بُ "؛ " خيال
؛ " کوه و صحرا"؛ " تول و ترازو"؛ " نان و حلوا"؛ " شراب و کباب"؛ " سGم و کGم"؛ " سGم و عليک"؛ " کار

مرچ "؛ " ماش و برنج"؛ " سجل و سوانح"؛ " حسب و نسب"؛ " اصل و نسب"؛ " توالد و تناسل"؛ " دشت و دمن"
" خدرز و سورا"؛ " نفع و ضرر"، " دين و آئين"؛  " کون و مکان"؛ " جان و جھان"؛ " نهديزيره و پو"؛ " و نمک

ُ ل"؛ " خراب و تراب"؛ " نبکرُ غار و غُ "؛ " دَرز و دُرز"؛  آب و "؛ " ساده و پياده"؛ " صاف و ساده"؛ " ورور و پُ ـ
  .ديگر ازين سنخ ھزارانِ ھم شايد  وصدھا و ؛ " سير و پياز"؛ " کمسير و ن"؛ " ھوا

  

 "عربیخاص اجزای "از  کهرا ترکيباتی اما عربی ھم شامل اند؛  کلماتمتشکل از  ترکيبات با_ گروهِ  درگرچه 

ما ــ و بعضاً حتی در زبان عوام در زبان ادبی  و بوجود آمده اند) عربی خاص عطف دو کلمۀ( "واو عطف"بعGوۀ 
نيست، مع ھذا نميتوان از ذکر آنھا  زياداين کلمات تعداد . داشت نبايد از نظر دور نيز دنتداول داربا تغيير تلفظ ــ 

  : آرم یچند می مثالرينجا د .خودداری کرد

  ....و ؛ " سھGً و  اھGً "؛ " بلیو  _"؛  ")Gـــَـکشَ اَ "در زبان عوام کابلی ("حاشا و کG"؛ " لعل ليت و"؛ " _ و نعم"
  

دليلی وجود  خص بماند ومش کلمه ر ساخته شده اند، بايد ھ "طفع واو"بعGوۀ  کلمهکه از دو  در تمام اين ترکيبات
د و معـدو یترکيب اين نوع، تعداد و از جملۀ صدھا خرج داده بودنده ب ايرانيان بدعـتی. حذف گردد "اوو" ندارد، که

اما . از ھمين قـبيلند "،  شستشوجستجو،  گفـتگو"کلمات . نوشتند "واو عـطف"با حذف  ،انگشت شمار را بدون دليل
  !!!دوباره راست ساخته نميتوانندرا رفته کج ھر قدر ميکوشند، پسانھا به اشتباه خود پی بردند و حا_ 

 که ھر "خسرو فرشيدوردداکتر " روانشاداستاد و " خطيب رھبرخليل داکتر "از قبيل  البته بعد ھا دستورنويسانی

فارسی انجام داده اند، خواستند در زمينۀ روشن ساختن گوشه ھای ادب بسيار ارزنده ای را ستوده و کدام کارھای 
  :که خود گفتند ھای دستور زبانِ کتابايشان در . بتراشند "بينی خميری"برای اين سه کلمه گويا 

آنھا را  "ی نوشته شدنيکجا"مجوز گويا  تبديل گرديده است، که "کسره"به  "واو عطف"در بعض کلمات اين سنخ 
فقط ھمان سه ترکيب شامل اين  سعت و پھناوریوُ اين عاليجنابان مگر نگفتند که چرا از طيفی بدين  .بدست ميدھد

ته نوشتن اين کلمات می آوردند، سوو از طرف ديگر اگر دليلی برای پيگرديده است؟؟؟  استثنائیو   "قاعده بی" ۀقاعد
  !!!را "هرکس"پيش ميکشيدند و نه  "واو عطف"را در عوض  "ساکن"يا  "سکون"عGمت بايد 

خورد ــ بگذريم، يک نکته بو نحوۀ خاص تلفظی و فونتيک آن  "فارسی ايران"فقط به درد شايد  ــ کهازين توجيھات 
  :را بصراحت ميخواھم بگويم

بصورت واضح تلفظ ميگردد؛ يعنی که در  "واو عطف"در دری افغانستان در تمام اين ترکيبات 
و وقتی که اين  !!!ی"سکونی"و  "ساکن"در کار است و نه کدام در زمينه ای  "کسره"دری ما نه 

قابل تطبيق  دری زبانردم ماين کلمات ھرگز برای ما "ِ سست توجيه"ت، ترتيب تحرير طور اس
 "دری افغانستان"ايرانيان که فقط برای زبان فارسی ايران فرھنگ و دستور زبان نوشته و . نيست

معيارھای تمام ھرگز مدار اعتبار قرار نداده اند، نميتوانند آن  "دستنخوردۀ"و  سرهبا مشخصات را 
گوشه ای از قلمرو  فقط ايشان وقتی. تحميل نمايند" دری افغانستان"را بر  "فارسی ايران"زبان 
شان برای ھمه اھل  انند، که ھمه گفته ھایرا مد نظر داشته اند، يقيناً خود ھم ميداين زبان  پھناورِ 

   !!!معيار شده نميتواند مرو،لزبان اين ق
بسا اشتقاقات و ترکيبات را  "نگارش ايرانی"ترتيب  د،ننيکم ر شاسرۀ ادتفاسن رااي نِ دوم تبک ازه ک متأسفانه افغانان
کلمات بدساخت  ،»!!!چه ايرانيان گويند و نويسند، درست استھر «که  ابصونا رفکو با اين  دهگنجاندر ذھـن خود 
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 ميدارند و خود را نگه اغGط ،"غلط پذير" بيچاره افغانانِ . در مغـز خود حک ميکنندنيز و بی نمک آن سامان را 

ن ؛ و بليه ای ازيشين ايشان ميگرددذھـن ن "ضاعـفGط  مُ اغ"ند و اينست، که فرمايان را کاپی مياغGط  ايراني
  ؟؟؟بزرگتر را که داند

و مورد نياز _زم نشده و کتب  "ميدان مردِ "افغانان خود تاحال که بايد گفت سف أتبا 
و زبان  لغت و دستورادبی که  عرصۀ مختلف و خصوصاً در موارددر را خود مردم 

Gتقديم باشدريده ب افغانستان "ِزبان دری" قد و اندامو به ء و انشاء و غيره را درست ام ،
ھرچه  ايرانيان اند و اتليفأدستنگر ت "بيچاره"ھمينرو افغانان ز ا .جامعۀ خود نکرده اند

ھمان را  ــ "به خورد شان بدھند"ايرانيان  ــ و به گفتۀ کنندايرانيان عرضه را 
  !!!تقاضاء ھای برحق خود ميدانند "جوابگوی"

  


